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Mimi’s Bail Bonds
تيكه توسط پليس دستگيردر صور

 با ما تماس بگيريد!ًًشديدسريعا

Mojgan Helmi Immediate Assistance
Dependable, Reliable & Confidential

24 Hours / 7 Days a Week

Call Us & Get Home Soon

PO Box 1644,  Fremont, CA 94538    ✦         www.mimisbailbond.com

(510)220-6944
(510)453-1147

Alberto’s On Mane Street

By Appointments Only

كوتاه كردن مو (مردانه و زنانه)
رنگ و هاى لايت

اضافه كردن مو
موى عروس

✁

✁

✁

✁

Hair Cut

Color, highlight

Hair Extensions

Brides

✁

✁

✁

✁

189 Main Street, Los Altos, CA 94022
650-941-9919

نامى شناخته شده و با سالها تجربه

٢٠% تخفي� براى سرويس اول
5221 Central Ave., #1
Richmond, CA 94804

info@dancepersian.org
www.dancepersian.org

(510) 672-0647

اجراى رقص در سراسر بى اريا
بوسيله

ادگروه شهرز
فوق ليسانس در رقص و هنرهاى زيبا

Shahrzad Dance Academy

ادقص شهرزكادمى رآ
تدريس رقص كلاسيك ايرانى براى

East Bayسنين مختل� در 

در روزهاى اول آشنايى, كتاب «بـررسـى طـنـز در ادبـيـات و
مطبوعات فارسى» را كه به تازگى با مقدمه روانشاد  دكـتـر
محمد جعفر محجوب منتشر شده بود  به حضـورشـان تـقـديـم
داشتم. البته در آن روزگار دكتر محجوب عزيزمـان هـنـوز در
قيد حيات بود و او هم يكى از حاضران در كلبه محبت دكتر

 دكتر منتظرى از محضر اوًمنتظرى بود و همگى ما مخصوصا
نهايت استفاده را مى برد و مى برديم. در روزهاى بعد, آشنايى
من با آقاى پزشكزاد بيشتر شد و شعرهايى از گوشـه وكـنـار
كه مى دانستم مورد علاقه او بود خواندم. او نيز بر سر ذوق
آمد و چنـد شـعـر از خـود و سـايـر شـعـراى طـنـز سـرا كـه مـورد

توجهش بود خواند.
ما خودمان اينكاره ايم!.

وقتى چند شعر طنز خود را خواند از او خواهش كردم كه اجازه
بدهد من اين شعرها را يادداشت كنم و بـا خـود داشـتـه بـاشـم,
شايد هم روزى در جايى به چاپ رسيد, چون اينها حيP است
از بين برود.در اينجا بود كه قيافه آقاى ايرج پزشكزاد عـوض
شد, با لحنى ملامت انگيز گفت: آقاى نوح, ما خودمان اينكاره

بوديم!.
پوزشخواهانه گفتم: آقاى پزشكزاد عرض نـاپـسـنـدى نـكـردم و
خواهش كردم اجازه بفرماييد چند شـعـرى را كـه خـوانـديـد بـه
يادگار داشته باشم. گفـت: مـى دانم. ايـن پـلـه اول كـار اسـت.
فردا اين شعرها دست حسن و حسين مى افتد و پس فردا هم در
مجلات چاپ مى شود, بـلايـى سـر مـا مـى آوريـد كـه مـا بـر سـر

ديگران آورده ايم.
گفتم: متوجه فرمايشتان نشدم, چه بلايى بر سر شمـا نـازل مـى

كرديم?
گفت: آقاى نوح, داستان مجموعه شعر دكتر رضا زاده شفق و

بخاطر داريد وً افتضاح «آلوچه  ترچيدن» آن بزرگوار را حتما
دوست ديرين شما خسرو شاهانى بيشترين هيزم را زير اين ديگ
گـذاشـت و پـيـرمـرد را دق مـرگ كـرد. آن آتـش را مــن روشــن

كردم.
ما عادت داشتيم استادان پير را كه شعرهاى جفنگ مى سازند
تشويق كنيم تا شعرهايشان را چاپ كنند. وقتى چاپ مى كردند
در مجلات و روزنامه ها آنها را به لجن مى كشيديم و حالا شما

مى خواهيد اين معامله را با ما بكنيد?!
گـفـتـم: آقـاى پـزشـكـزاد! كـار شـمـا چـه ارتـبـاطـى بــا شــعــرهــاى

بندتنبانى آن مرحوم دارد كه مى فرمود:
چه ى تر مى چيديدديدم از دور كه آلو

د!اهم كرچه ى تر خوبعد از اين سجده به آلو
گفت: نردبام پله به پله, ازهمين جا شـروع مـى شـود, از پـلـه ى

اول بايد جلوى كار را گرفت.
گفتم: بسيار خوب, ما از خير يـادداشـت كـردن شـعـرهـاى شـمـا

گذشتيم همه را با خودتان نگهداريد.
البته بين خودمان بماند كه من هيچوقت اين مسئله را فراموش
نكرده ام و خلاصه اين شعرها را برايتان چاپ مى كنم حتى اگر

بدون اجازه استاد باشد.
واقعيت اين است كه آقاى پزشكزاد درست مى گفت: آتشى را
كه او با تشويق روانشاد دكتر رضا زاده شفق روشن كرد و او را
واداشت تا مجموعه شعرش را منتشر كند و با آن بهانـه اى بـه
دست خسروشاهانى و ساير طنز نويسان مطبوعات داد تا او را

دست بيندازند فراموش شدنى نيست.
به ماجرا به جايى رسيده بودكه صاحب مجموعه ى «آلوچه تر»

دفتر مجله خواندنى ها رفته بود (البته به نقل از خسرو شاهانى)
و از آقاى اميرانى مدير مجله با التماس خواهش كرده بودكه به
خسرو شاهانى بگوئيد دست از سرم بردارد, من غلط كردم شعر

ساختم و مجموعه ى شعر منتشركردم, مرا گول زدند وگرنه من
اين شعرها را منتشر نمى كردم.

نامه تاريخى ، جغرافيايى استاد از پاريس!
 عرض كردم اقامت چند روزه مـن در «بـنـدهًهمانطور كه قـبـلا

منزل!» حضرت دكتر منتظرى به اندازه اى با استفاده از محضر
آقاى ايرج پزشكزاد و ديدار ساير عزيزان اهل قلم خوش گذشت
كه فراموش شدنى نيست. جالب تر اينكه بجاى اينكه بنده ى
شـرمـنـده نـامـه اى در عـرض سـپـاس از آشـنـايــى خــدمــت آقــاى
پزشكزاد روانه كنم ايشان بزرگوارى و پيشدستى كردند و نامه

اى برايم نوشتند كه هميشه مايه ى افتخار من است.
در اين نامه علاوه بر يادآورى روزها و لحظاتى كه در دولتسراى

»ليانبوى جوى موآقاى منتظرى در خدمتشان بودم از كتاب «
سفرنامه دوست عزيزم آقاى مسعود سپند در سفر مشتركمان به
ولايات تاجيكستان و مسكو داستانهاى زيبايى نقل كرده اند:
از هتل هايى كه در اتاق آن از ترس هجوم سوسكها چراغ روشن
نمى كرديم و شبها را باكت و شلوار و مچ پيچ مى خوابـيـديـم.

اصل نامه را بخوانيد و لذت ببريد:
جمند جناب نوحدوست گرامى، نويسنده ار

س ٩٧پاريس ١٧ اسفند ١٣٧٥-٧ مار
از هنگام مراجعت از آمريكا  مترصد فرصتى براى تجديد مراتب
ارادت بودم. ولى سفر پر مشغله اى به انگلـيـس پـيـش آمـد كـه
مدتى به درازا كشيد. اكنون فرصتى است براى عرض سلام و

يادآورى خود به خاطر گرامى شما.

جمند فرهنگ شري�با هنرمند ار
بـه غـيـر از حـقـيـر فـقـيـر سـراپـا تـقـصـيـر و جـنـاب ايــرج
پزشكزاد و فرزند ارجمندشان بهمن خـان, فـرهـنـگ
شـريـP چـهـره ى بـرجـسـتـه ى مـوسـيـقـى ايـران نــيــز از
عزيزانى بود كه در كتابخانه سعدى و يـا آسـايـشـگـاه
منتظرى اتاق اختصاصى داشت و من و ما هميـشـه از
محضر پر فيض و بركتش بهره مند مى شديم متاسفانه

اينك سالهاست از او بيخبرم.

 هم عرض كردم كه ديدارتان در لس آنجلس براىًحضورا
بنده غنيمتى بود. متأسفانه در آن دو سه روز اقامت شما
در لس آنجلس بنده به علتـى كـه شـرح آن مـوجـب مـلال
خاطر خواهد بود, پريشان احوال بودم هرچند ميكوشيدم
كه به تظاهر نكشد. خلاصه عرض ميكـنـم عـزيـزى را از
دست داده بودم. در نتيجه نشد آنطور كه بايد از غنيمت
مصاحبت شما استفاده كنم. بعد از عزيمت شما كتاب
مرحمتى را با علاقه خواندم و فراوان استفاده بردم. موقع
حركت يكى از دوستان اصرار كرد كه چند روزى آن را
بعنوان امانت براى او بگذارم كه بعد بوسيله پست برايم
بفرستد كه هنوز به وعده وفا نكرده است. ولى از دست
بنده خلاصى نخواهد داشت. براى پس گرفتن كتابهائى

اف و حاج عبدالغـنـىّكه امانت ميدهم از مـلايـزقـل صـر
رباخوار سمج ترهستم. اين ايام بيشـتـر بـيـادتـان بـوده ام

 را كـهآقـاى سـپــنــد اثــر لـيــانبـوى جـوى مــوزيـرا كــتــاب 
ميخواندم جابجا ذكر خير شما و عكس هاتان را ميديدم.
بايد عـرض كـنـم كـه از كـتـاب جـنـاب سـپـنـد هـم بـسـيـار
استفاده بردم. علاوه بر اينكه ذكر شما و دوست گرامى
ديگر آقاى حسين جعفـرى بـه جـلـوه كـتـاب مـى افـزايـد,
سفرنامه اى بسيار جالب  توجـه اسـت كـه سـخـت بـه دل
مى نشيند. نميدانم براى نسل جوان هم بانـدازه اى كـه
براى بنده جالب بوده, كشش دارد يا نه ولى من در عين
آنكه از خواندنش لذت بردم قدم به قدم به دنبال ايشان
تـا آرامـگـاه ابـدى رودكـى رفـتـم و شـهـرهـاى دوشـنــبــه و
تاشكند و عشق آباد را سياحت كردم. بخصوص فارسى

ياد روزهاى خوش دوران طاغوت!
به قول قديمى ها: هرچه آيد سال نو گويم دريغ از پارسال.مثل اينكه پريروز بود و ما جوانان سى تا چهل ساله بوديم با قدى رسا,
موى سياه, چهره اى جوان و كلامى آتشين در هر محفل و مجلسى حضور مى يافتيم و آثارمان را بدون ترس و وحشت مى خوانديم
و مورد استقبال قرار مى گرفتيم. در آن دوره كاخ هاى جوانان در تهران و شهرستانها براى سرگرمى و آموزش جوانان تاسيس
شده بود. در تهران كاخ هاى جوانان شعبه هاى متعددى در نقاط مختلP داشت و جوانان دانشجو گردانندگان اين كاخ بودند
و هركدام به سبك و سليقه ى خاص خود برنامه هايى ترتيب مى دادند. برنامه هاى موسيقى, شعر, داستان خوانى, نقالى و...

طرفداران بيشترى (شايد از نظر من) داشت و هرهـفـتـه جـوانـان, رونق فراوانى داشت. در اين ميان برنامه هاى «شـب شـعـر»
شاعران مورد علاقه ى خود را براى اجرا به كاخ جوانان دعوت مى كردند. عكسى را كه مى بينيد در يكى از كاخ هاى جوانان

در آن گرد آمده ايم, البته بيشتر حضرات حاضر در عكس جهان را وداع گفته اند و بقيه نيز مانند است كه ما جوانان قديمى!
من و بيژن ترقى در شرف تشريP بردن هستيم!

در عكس از راست: بيژن ترقى شاعر و ترانه سراى معروف كه اينك مقيم كوى سالمندان در تهران است, حقير فقير نگارنده
نصرت الله نوح هنوز نفسى مى كشم, محمد تاجبخش شاعر و دوست و همشهرى روانشادم كه دهسالى از درگذشتش مى گذرد,

دكتر عبدالله صالحى سمنانى شاعر شعر معروف:
گردا شب و شب هاى دم در همه عمر                  بجز از امشب و فرگر مى نخوردم كه دعهد كر

كه هميشه آنرا به نام عماد خراسانى مى خوانند, مهرداد اوستا شاعر قصيده سرا كه روزگارى در سرخه حصار تهران براى شهبانو
فرح شعر مى خواند و پس از انقلاب به سمت ملك الشعرايى بارگاه امام خمينى ارتقاى مقام يافت. (عينكى ناشناس), آخرين

نفر محمد وفايى سمنانى شاعركه سالهاست از او خبرى ندارم.

روان و بى دست انداز كتاب  را كه در اين ايام كـمـتـر
 ملاحظه كرده ايـد كـهًمى بينيم بسيار پسـنـديـدم. حـتـمـا

خيلى از اهل قلم در اين سالها آنچنان فارسى پيچيده ى
پر كوه و كتلى مينويسند كه آدم آخر هر پاراگراف بايد
سه بار عقب گرد كند تا منظور را بفهمـد. از قـضـا ايـن
روزها در پاريس به يكى از دوستان - منوچهر پسيـان-
برخوردم كه از ازبكستان بر مى گشت و تاجيكستـان و
تركمنـسـتـان را هـم سـيـاحـت كـرده بـود. تـا آمـد از هـتـل
تاشكند صحبت كند براساس اطـلاعـات جـنـاب سـپـنـد

همان هتلى كه وقتى وارد اطاق ميشويـد و نشانى دادم:
چراغ را روشن ميكنيد سوسك ها كه انگار جشنى داشته
اند ناگهان زير تخت و مبل متوارى ميشوند- با تعجب
پرسيد مگر شما هم آنجا بوده  ايد? گفتم نه ولى نويسنده
زبردستى آنچنان تصوير روشنى برايم رسم كرده كه هتل
و اطاق و گوشه و كنارش را مى شنـاسـم. نـكـتـه بـسـيـار
قابل توجه كتاب, نشانى كليات سعدى با تاريخ كتاب
۶۷۱  است كه بايد پى گرفته شود. تـنـهـا جـائـى كـه بـا
آقاى سپند پا به پا نرفتم , آنجائى است كه نوشته بودند
اگر آلمان ها در جنگ فاتح شده بودند شايد حال و روز
اين جمهورى ها اكنون بهتر بود.كـه بـعـقـيـده بـنـده اگـر
چنين اتفاقى افتاده بود, از اين جمـهـورى هـا اگـر اثـرى
مانده بود بعنوان طويله اى بود كه نازى ها اهل محل را

با گاو وگوسفند در آن بسته بودند.
بهرحال چون از گرفتن آدرس آقاى سپنـد غـفـلـت كـردم
مراتب تمجيد و تحسين خود نسبت به كتـاب ايـشـان را
به حضور شما عرض كردم. بيش از ايـن مـزاحـم اوقـات
شريفتان نمى شوم اگر عمرى بود و سفرى پيش آمـد بـه
آمريكا, البته تلاش خواهم كرد كه جبران غبن بار گذشته
را بكنم و از محضر گرامى تان در حد امكان و اقتدارم
استفاده و لذت ببرم. تمنى دارم از راه لطP سلام مرا به

قـاى جـعــفــرى ابــلاغٍجـنـاب آقـاى سـپـنـد و هــمــچــنــيــن آ
بفرمائيد.

ادشك زايرج پز به اميد ديدار 

بعدالتحرير- الان متذكر شوم كه تا اين نامه بنده به حضورتان* 
برسد نوروز پيروز هم از طرف ديگر خواهد رسيد. از فرصـت
استفاده ميكنم و همراه با آرزوى سلامتيتان بهترين تـبـريـك و

تهنيت نوروز و سال نو را عرض مى كنم .


